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A B S T R A C T   

The aim of this study is investigating the relationship between onomasticon, -as 

depository of proper names- and mental lexicon and also eponymy –as a 

mechanism for transforming proper names into common words- from cognitive 

onomastics perspective. It is a basic descriptive research that collected a corpus 

of data in library method and seeks to find out whether eponymy is active in 

Farsi and if yes, which word formation processes create common words. The 

theoretical framework is adapted from Barcelona's (2003) ideas in demonstrating 

the role of metonymy in emergence of proper names and their frequent 

reclassification as common nouns, and class-inclusion model of conceptual 

metaphors comprehension of Glucksberg and Keysar (1990). The analysis of 

data revealed that in Farsi, eponymy in the form of word-formation processes 

like derivation, conversion and combination transforms the proper names into 

common words. This is justifiable on the basis of cognitive concepts like 

conceptual metaphor and metonymies. The metonyms "PROPER NAME FOR 

ITS RELATED OBJECT/ ACTION/ CONCEPT", "AGENT FOR ACTION" and 

"PROTOTYPICAL MEMBER FOR THE CLASS" and class-inclusion model of 

conceptual metaphor are involved in introducing eponymy. The successive 

application and interaction of conceptual metaphor and metonyms, indicates the 

metaphtonymy at work in this process. 
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Introduction 

The aim of this study is investigating the relationship between onomasticon, -as the depository 

of proper names- and mental lexicon and also eponymy –as a mechanism for transforming 

proper names into common words- from cognitive onomastics perspective.  

 

Method 

It is a basic descriptive research that collected a corpus of data in library method from An 

Etymological Dictionary of Farsi and from the casual conversations among ordinary speakers.  

The theoretical framework of the study is adapted from Barcelona's (2003) ideas in 

demonstrating the role of metonymy in the emergence of proper names and their frequent 

grammatical reclassification as common nouns, and the class-inclusion model of conceptual 

metaphors comprehension of Glucksberg and Keysar (1990).  

 

Findings 

Eponymy in the form of word-formation processes like derivation, conversion and combination 

paves the way for transforming the proper names into common words. The common words like 

"hendavane" (watermelon), "livan" (glass) and "darchin" (cinnamon) are produced through the 

processes derivation, conversion and combination, respectively.  

 

Results 

This is justifiable on the basis of cognitive concepts like conceptual metaphor and metonymies. 

The macro-metonymy "PROPER NAME FOR ITS RELATED OBJECT/ ACTION/ 

CONCEPT" and its associated micro-metonymy "AGENT FOR ACTION" and the metonymy 

"PROTOTYPICAL MEMBER FOR THE CLASS" and class-inclusion model of conceptual 

metaphor are involved in introducing the eponymy from cognitive point of view. The successive 

application and interaction of the conceptual metaphor and metonyms in some cases, and 

bringing about the right conditions for the other, indicate the metaphtonymy at work in this 

process. 
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 »مقاله پژوهشی«

 ی شناخت  یشناساز منظر نام یاز نامگان به واژگان؛ پژوهش  یراه ،ی عنواننام

 
 * دستلان   ی مرتض 

 
 چکیده
  ن ی و همچن  یبا واژگان ذهن  -خاص  یهانام  گاه ره یعنوان ذخبه -نامگان    ۀ رابط  نییمطالعه تب   نيهدف از ا

سازوکاربه   یعنواننام  ۀ ديپد واژه   یهانام  ليتبد  یبرا  یعنوان  به  نام  یهاخاص  منظر  از   ی شناس عام، 
ا  یشناخت از نوع تحق  ن ياست.    ی به گردآور  یابخانه است که به روش کتا  يیمبنا  ی فیتوص  قاتیمطالعه 
در زبان   یعنواننام  ۀديپد  ايسئوالات است که آ  نيا  یبرا  یپاسخ  افتنيها پرداخته است و به دنبال  داده 
فرا  یفارس چه  قالب  در  جواب،  بودن  مثبت  صورت  در  و  است  تول  يیندهايفعال  عام   یهاواژه   دیبه 
 ینقش مجاز مفهوم  نیی( در تب2003)  ونابارسل  اتي بر نظر  یمطالعه مبتن  نيا  ی. چارچوب نظرپردازدیم

شکل بازطبقه   یهانام  یریگدر  و  به   یبندخاص  همچنآنها  و  عام  اسم    ی شنهاد یپ  یالگو  ن یعنوان 
 ی است. بررس  ی مفهوم  یهاشمول  در  استعاره -طبقه  ی( تحت عنوان الگو1990)  سریگلوکسبرگ و ک

نامداده  که  داد  نشان  فارس  یعنوانها  زبان  قال  یدر  تبد  رینظ  یسازواژه   یندهايفرا  بدر  و    لياشتقا،، 
 یعام  یهاواژه   دیو به تول  سازدیعام فراهم م  یهاخاص به واژه   یهانام  ليتبد  یرا برا  یبستر  ب،یترک
  هۀ مجاز و استعار  میو بر اساس مفاه  یاز منظر شناخت  دهيپد  ني. اپردازد یم  ن یو دارچ  وانیل  نه،یرستم  رینظ

در فراهم   کي هر    ینيآفرو نقش  یمفهوم  یاستعاره و مجازها  یاست. کنش متوال  ه یقابل توج   یمفهوم
 است.  ادضیمجازبن ۀ »استعار  یشناخت ۀ دي پد ادآوري ،یگريبروز د طيآوردن شرا
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 مقدمه
کههه دفتههر شههد و درحالی»مبصههر کههلاس دوان دوان وارد 

خطاب به ناظم مدرسه گفت: »آقا   ،انگشتش را بالا گرفته بود
ناظم سراسیمه خهود ض  1دنها علاءالدين رو کور کراجازه! بچه 

را به کلاس رسانید و به دنبال علاءالدين گشهت. وقتهی کهه 
های سالم به وی خیره شده اسهت و از ديد علاءالدين با چشم
ها خهاموش کلاس که در اثر شهیطنت بچهه چراغ نفتی وسط  

نفههس راحتههی کشههید و بهها  ،شههده بههود، دود برخاسههته اسههت
 عصبانیت نگاهی به مبصر که پشت سرش ايستاده بود کرد.ض

ههای بشهری کهه رد زبانفه های منحصر بيکی از ويژگی
آن را از سههاير ابزارهههای ارتبههاطی متمههايز سههاخته اسههت، 

است. زايهايی زبهان ههم در نحهو زبهان و   2یخصوصیت زاياي
ههای ساخت جملات جديد و متفاوت، و ههم در سهاخت واژه 

گر است. منظور از وه جل  3جديد و افزوده شدن به واژگان ذهنی
های کاغذی اسهت و بهه واژگان، چیزی فراتر از فرهنگ لغت

گهاه بلندمهدت ( »ذخیره Givon, 2015: 29تعبیهر گیهو ن )
ها(، حهالات يها کیفیهات مفاهیم نسبتاً ثابهت از چیزهها )اسهم

ها( است. بنهابراين واژگهان، انبهار ها( يا رويدادها )فعل)صفت
نگاه فرهنگی مشتر  بیرونهی، ذهنهی و اجتمهاعی ماسهتض. 

سازی دخیل است که از آن جملهه فرايندهای مختلفی در واژه 
، و 8، بهرش7گیهری، وام6، تبديل5، ترکیب4ا،توان به اشتقمی
ايهن فراينهدها کهم و بهیش در   ۀ اگرچه هماشاره کرد.    9ابداع

 ,Hudsonهای جديد دخیل هستند اما هادسون )ساخت واژه 

ای تحت عنوان »اصهل ( با مطرح نمودن قاعده 241 :2000
دارد کهه معهانی جديهد ترجیحهاً در ابراز می  ض10دودتازگی مح
های جديههد شههوند و صههورتهای قههديمی ظههاهر میصههورت

ههای ترجیحاً بیانگر معانی قديمی هستند. بر اين اساس، واژه 
کاملاً جديد )هم از لحام صورت و ههم از نظهر معنهی( نهادر 

صورت يا معنا، آنهها را   ۀ ها از جنبهستند و آشنايی نسبی واژه 
های آشنا که کند. از جمله صورتتر میمؤثرتر و قابل پذيرش
ههايی بها معهانی جديهد فهراهم نوواژه   بستری را بهرای تولیهد

 
معنی  1 به  محاوره  زبان  در  کردنض،  »کور  کشور،  نواحی  بعضی  در   .

 باشد. »خاموش کردنض نیز می

2. creativity  
3. lexicon  
4. derivation  
5. compounding   
6. conversion  
7. borrowing  
8. clipping   
9. invention   
10. principle of limited novelty   

های عام از هستند. فرايند تولید واژه   11های خاصکنند، ناممی
شود. از آنجها کهه ايهن میده مینا  12عنوانیهای خاص، نامنام

سههازی بههرای اشههیاء و محصههولات فراينههد عمههدتاً بههه عنوان
نوساخته بر اساس نام مبهدع يها مختهرع آنهها اشهاره دارد، در 

امها   ؛عنوانی بهرای آن برگزيهده شهده اسهتفارسی معادل نام
همانگونه که در ادامه خواهیم ديد با بررسی بیشتر، به تنوع و 

خهوريم، بهه همهین دلیهل در ايهن تری برمیگوناگونی فراوان
 :Yule: 2014نظرانی مانند يول )پژوهش، همسو با صاحب

عنوانی را به فرايند ساخت هر واژه جديهدی ( اصطلاح نام56
 کنیم. که مبتنی بر يک نام خاص باشد اطلا، می

های خهاص و جايگهاه آنهها در نظهام در مورد ماهیت نام
زبان نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجهود دارد. اظههار نظهر 

( در اين زمینه جالب توجهه Kaplan, 1978: 224کاپلان )
 است. وی معتقد است: 

های خاص در عرصه کهاربرد در تعهاملات دنیهايی و »نام
روزمرۀ میان گويشوران، سهل و ساده هسهتند امها در عرصهه 

پردازان هستند. آنهها مثهل پردازی، کابوسی برای نظريه نظريه 
کند دوچرخه هستند؛ هر کسی به سادگی دوچرخه سواری می

تواند توضیح دهد که چگونه اين اما هی  کس به درستی نمی
 دهد.ض کار را انجام می
ای از را زيرطبقههه  هههای خههاصنظران نامصههاحببعضههی 

ها را بهه دو بخهش آورنهد و طبقهه اسهمها به حساب میاسم
کننهههد ههههای خهههاص تقسهههیم میهای عهههام و ناماسهههم

(Sklyarenko & Sklyarenko, 2005: 277 بعضهی .)
هها را از ( نامAnderson: 2007: 68ديگر مانند اندرسون )
، نه يک مقوله واژگانی بلکه به همهراه 13ومیمنظر دستور مفه

دانند. گروههی مند میضماير و صفات اشاره، يک مقوله نقش
آورند بلکهه معتقدنهد آنهها ها را مقوله به حساب نمیديگر نام

ها يها حتهی سهاير تواند اسمتند که میهس  14يک حالت ارجاع
 ;Zabeeh, 1968ها را نیهز در بهر گیهرد )مقولات و سهازه 

Coates, 2005( (بعضی ديگر ماننهد فیلیه .)Philippe, 

اند و از آنجها کهه هها نگريسهته ( از منظر نحوی به نام2020
کننهد ها هم در سطح کلمه و هم در سطح عبارت بروز مینام

سهاب بهه ح  15ه وارآنها را يک واحد نحهوی میانهه، يعنهی نهام
 اند.آورده 

 
11. proper names  
12. eponymy  
13. notional grammar  
14. mode of reference  
15. nominal  
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های خهاص بهه انهدازه ماهیهت آنهها، در مورد جايگاه نام
 ,Kleiberنظران )اختلاف نظر وجهود نهدارد. اکثهر صهاحب

1981: 404; Gary-Prieur, 1991: 5; Hanks: 

ههای خهاص خهارج از ( معتقدند کهه جايگهاه نام64 :2013
های مخصوص ها است و آنها را بايد در مجموعه فرهنگ لغت

هها و المعارفهای خاص، دايره های نامبه خود مانند لغت نامه 
ها قهرار داد. ايهن جايگهاه نامهه   يا بخشی ويژه در انتهای لغت

( و Pollux, 1967خههاص را افههرادی ماننههد پههولاکس )
( بههه تقلیههد از کلمههۀ Anderson, 2007: 15اندرسههون )
lexicon    ،)واژگان(onomasticon   انهد. مها نیهز بهر نامیده

نامیم. آنچهه مبنای کلمه واژگان، اين جايگاه را »نامگانض می
 جالب توجه است اين است که يک رابطه متقابهل و دوطرفهه 
بین واژگان و نامگان وجود دارد و هر کدام خورا  ديگری را 

کنند؛ بدين معنی که کلمات عهام واژگهان، قابلیهت فراهم می
های خاص عضهو های خاص را دارند و نامتبديل شدن به نام
تواننهد تبهديل بهه کلمهات عهام شهوند. بهدين نامگان هم می
گیهرد کهه ای میان اين دو مجموعهه شهکل میترتیب، چرخه 

ههای های خهاص و ناممداوم کلمات عام تبديل به نام  طوربه 
های عام بهه شوند. تبديل اسمخاص تبديل به کلمات عام می

دست رفتن ارجاع خاص و   ؛ و از1شدگیهای خاص، خاصنام
ای از اشهیاء يها رفتن نام خاص بهرای اشهاره بهه طبقهه   کاربه 

( Mignot & Philippe, 2022: 4) 2یزدايمفاهیم، خاص
گیهرد. عنوانی شهکل میشود که در قالب پديده نامنامیده می
( ايهن چرخهه را »بلهیط Barcelona, 2003: 13بارسلونا )

امیده است. اگرچه موضوع بحث ض ن3ايه رفت و برگشت مجازپ
های بعهد بهدان خهواهیم پرداخهت( بها بارسلونا )که در بخش

موضوع مورد نظر ما اندکی متفاوت است اما همهانطور کهه از 
آيد، رابطه دوطرفه میان واژگان اصطلاح پیشنهادی وی برمی

بلکهه   ؛گیهردو نامگان به شهکل سهاده و صهوری شهکل نمی
در   5و استعارۀ مفههومی  4میمفاهیم شناختی نظیر مجاز مفهو

ايسته است از منظهر گیری آن دخیل هستند؛ بنابراين ششکل
 ۀ شناسی شناختی به اين پديده نگريسته شود. در مورد رابطنام

شهدگی( های خاص )خاصاول يعنی تبديل کلمات عام به نام
تهوان بهه کارهايی چنهد صهورت گرفتهه کهه از آن جملهه می

 ,Chiwanga & Mkiramweniچیوانگها و مکرامهو نی )

(  اشهاره کهرد. مها در ايهن مقالهه، 1401( و دستلان )2019
 

1. proprialisation  
2. deproprialisation  
3. metonymic return ticket  
4. conceptual metonymy  
5. conceptual metaphor  

ههای خهاص بهه دوم يعنی تبديل نام  ۀ بررسی خود را به رابط
عبهارت ديگهر، ه کنیم؛ بزدايی( معطوف میکلمات عام )خاص

 عنهوانه به-  نامگهان  تبیهین رابطهۀ   مطالعهه   مها از ايهن  هدف
 پديهدۀ   همچنین  و  ذهنی  واژگان  با  -خاص  هاینام  گاه ذخیره 
 بهه   خهاص  هاینام  تبديل  برای  سازوکاری  عنوانبه   عنوانینام
 پاسهخی  يهافتن  و  شهناختی  شناسینام  منظر  از  عام،  هایواژه 
 زبهان  در  عنوانینهام  پديهدۀ   آيها  کهه   است  سئوالات  اين  برای
 در  جهواب،  بهودن  مثبهت  صهورت  در  و  است  فعال  نیز  فارسی
 .پردازدمی عام هایواژه   تولید  به  فرايندهايی  چه  قالب

 تحقیب ةپیشین
اکثههر کارهههای صههورت گرفتههه در ايههن زمینههه، بههه بررسههی 

ههای خهاص های عهام بهه نامشدگی يعنی تبديل اسهمخاص
توان يافت کهه بهه عکهس اند و موارد معدودی را میپرداخته 

ههای عهام ههای خهاص بهه واژه اين رونهد يعنهی تبهديل نام
 کنیم.اند که در اين میان، به دو مورد اشاره میپرداخته 

( به Mignot & Philippe, 2022میگنوت و فیلی) )
کاهش بهه عنهوان راههی بهرای افهزوده شهدن   ۀ بررسی پديد

انهد و بها بررسهی هها پرداخته های خاص بهه فرهنهگ لغتنام
ای از های رايج در زبان انگلیسی و تعري  پیکره فرهنگ لغت

ههای اختصهاری، های نوشتاری و علامتها و کوتاهه سرواژه 
طهور عهام، راه را بهرای اعمهال ه کاهش ب  ۀ اند که پديددريافته 
عهام و ايجهاد  ۀ شدگی و تبديل نام خاص به واژهای واژه حلقه 

سازد. های انگلیسی هموار میمدخلی مستقل در فرهنگ لغت
 & Mignotمیگنهوت و فیلیه) ) قابهل ت مهل در اثهر ۀ نکت

Philippe, 2022 اين است که نويسندگان نگاهی صوری )
اند و از منظههر شههناختی بههه مسهه له داشههته  يههدۀ مههذکورپدبههه 

اند و به تغییرات صهوری و معنهايی نهام خهاص کهه ننگريسته 
 اند. تواند دلايل شناختی داشته باشد توجه ننموده می

ههايی از پهنج  ( با ارائه مثال Barcelona, 2003بارسلونا ) 
زبان انگلیسهی، فرانسهوی، آلمهانی، ايتالیهايی و اسهپانیولی، بهه  

هههای خههاص و  گیری نام بررسههی نقههش مجههاز در شههکل 
پهردازد. وی  بندی دستوری آنها به عنوان اسهم عهام می بازطبقه 

هههای خههاص غالبههاً ريشههه در مجههاز دارنههد و  معتقههد اسههت نام 
بندی آنها به عنوان اسم عام هم عموماً بر مبنای مجهاز  بازطبقه 

های خهاص بهه عنهوان  بندی نام است. وی دو نمونه از بازطبقه 
  6عنهوان يهک نهام شهاخص اسم عام، يعنی کاربرد نام خاص به 

)مثلًا نهام خهاص شکسهپیر در عبهارت »سهروانتس، شکسهپیر  

 
6. paragon  
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ههای موسهوم  اسپانیاست.ض( و کاربرد نام خاص همراه با عبارت 
ض )مانند: انگلیس  ملکهه  1های محدود کنندۀ تفکیکی به »معرف 

دههد کهه  دههد و نشهان می الیزابت( را مهورد بررسهی قهرار می 
گیری اين دو پديده مبتنی بر پديدۀ شناختی مجهاز اسهت.  شکل 

های نهام خهاص بهه عهام، اصهطلاح  وی برای اين گونه تبديل 
بهرد. البتهه، ايهن  کهار می »بلیط رفت و برگشت مجازپايهض را به 

تبديل نام خاص به اسم عام، صهرفاً در همهان بافهت خهاص و  
افتد؛ يعنی نام خاص فقهط در زمهانی  صورت موقتی اتفا، می به 

عنوان نام شهاخص يها همهراه بها معهرف محهدود کننهدۀ  که به 
شود و در غیر اين  رود، تبديل به اسم عام می کار می تفکیکی به 
ها، همان ماهیت خاص خود را دارد و دقیقاً بهه همهین  موقعیت 

کار  یط رفهت و برگشهت را بهه دلیل است که بارسلونا عبارت بله
ههای خهاص سهفری مهوقتی را بهه حهوزۀ  برده است؛ چون نام 

گردند. اما آنچهه کهه  دهند و دوباره برمی های عام انجام می اسم 
ههای  ما قصد داريم در اين مقاله بدان بپردازيم انتقال دائمی نام 

 خاص به حوزۀ واژگان و تبديل شدن به يک واژۀ عام است.   

 چااچوب نظری
سههازی بهها نگههاه بههه آثههاری کههه بههه بررسههی فراينههدهای واژه 

های جديد عموماً مبتنی يابیم که ساخت واژه اند درمیپرداخته 
( Dirven, 1999شهناختی مجهاز اسهت. ديهرو ن ) ۀ بر پديد
در زبهان انگلیسهی   2فعل-دهد که فرايند تبديل اسمنشان می

 به سه دسته از مجازها وابسته است: 

 ض3مجاز »ابزار به جای عمل
He was angling.    

 کرد.او با قلاب ماهیگیری می

 ض4تمجاز »هدف به جای حرک
The plane was forced to land in Cairo 

 هواپیما مجبور شد در قاهره فرود آيد.

 ض5لمجاز »عضويت در طبقه به جای توصی  عم
Mary nursed the sick soldiers. 

 مری از سربازان بیمار پرستاری کرد.
( نیهز در Clark & Clark, 1979کلار  و کهلار  )

کننهد ذکر میرا    6يه پا-فعل ناممورد فرايند تبديل، هشت نوع  
هايی از فعههل يهها کههه ريشههه اسههمی آنههها دلالههت بههر جنبههه 

 
1. partitive restrictive modifications   
2. noun-verb conversion   
3. INSTRUMENT FOR ACTION   
4. GOAL FOR MOTION   
5. CLASS MEMBERSHIP FOR DESCRIPTION   
6. denominal verbs  

 ۀ کنندگان در کهنش فعهل دارد. گرچهه آنهها بهه شهیوشرکت
امها کهوچش و رادن   ؛انهدها اشاره نکرده گیری اين فعلشکل
(Kövecsus & Radden, 1998: 60 بهها دلايههل )

گیری حداقل بعضهی کنند که شکلمتقاعدکننده، استدلال می
 ها ريشه در مجاز دارد: از اين دسته از فعل

 ض7تمجاز »شئ متحر  به جای حرک
The locatum: I will blanket the bed.  

 اندازم.من پتو را روی تخت می

 ض8تمجاز »مقصد حرکت به جای حرک
The location: He porched the newspaper. 

 سايبان کرد.او روزنامه را روی سر خود 

   ۀ زمههانی بههه جههای فعالیههت شههاخص در دور ۀ مجههاز »دور
 ض9زمانی

The duration: He summered in Paris. 

 او تابستان را در پاريس سپری کرد.

 ض10لمجاز »عامل به جای عم
The agent: She authored the book. 

 او کتاب را نوشت.
بسههیاری از ( Barcelona, 2003بههه بههاور بارسههلونا )

سازی ديگر نیز مبتنی بهر مجهاز اسهت. يهک فرايندهای واژه 
مرکههب  ۀ نمونههه از فراينههد ترکیههب در زبههان انگلیسههی، کلمهه

«bellbird ض است که دلالت بر انهواع مختلفهی از پرنهدگان
دارد که صدای زنگ ماننهد واضهحی دارنهد. در اينجها مجهاز 
»ابزار به جای عملض، زنهگ را جهايگزين صهدای حاصهل از 

توان به پانثر زنگ نموده است. در مورد فرايند اشتقا، هم می
( اشاره کرد Panther & Thornburg, 2002و ثورنبرگ )

های مشتق از پسهوند که نقش مجاز را در معنا و صورت واژه 
 اند.ض به تصوير کشیده er-ساز »اسم

موارد فو،، ايهن  ۀ ( با ارائBarcelona, 2003بارسلونا )
دارد کهه فراينهدهايی نیهز کهه در سهاخت فرض را مطرح می

های خاص دخیل هستند مبتنی بهر مجهاز های عام از نامواژه 
( معتقهد اسهت Barcelona, 2003: 11هستند. بارسهلونا )

های اسمی توصیفی دارنهد های خاص غالباً ريشه در گروه نام
های اسمی دارای آنها يک اسم عام است. اين گروه   ۀ که هست

مهوقعیتی هسهتند کهه در   ۀ ارجاع خاص هسهتند و دربردارنهد

 
7. OBJECT OF MOTION FOR THE MOTION   
8. DESTINATION OF MOTION FOR THE MOTION   
9. THE PERIOD FOR A CHARACTERISTIC ACTIVITY 

DURING THAT TIME PERIOD   
10. AGENT FOR ACTION   
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ای از آن مرجع هستند. ود يا جنبه خ  1جعارتباط تنگاتنگ با مر
ها غالباً ريشه در يهک عبهارت اسهمی توصهیفی ناممثلاً جای

دارند که توصیفگر يک موقعیت جغرافیايی در همهان حهوالی 
ای است در اطهراف هستند؛ مثل »پامنارض که مرجع آن محله 

مناره مسجد میرزا صالح در تهران، يا »میاندوآبض که مرجهع 
آن شهری است که میان دو رود زرينه رود و سیمینه رود قرار 

ها مبتنی بر توصیفات يک شئ مشخص ين نام. ا2تگرفته اس
بر پايه يک موقعیت يا شئ مرتبط اما متفهاوت هسهتند. ايهن 

بارزی از مجاز هسهتند. ايهن   ۀ نوع از توصیفات، ايجادگر نمون
 فردمنحصر به توصیفات سرانجام تبديل به يک ارجاع واحد و  

کهه   ایگونهه به   ؛سازندشوند و يک نام خاص واقعی را میمی
اگر موقعیت جغرافیايی که نهام خهاص بهر مبنهای آن شهکل 

شهود؛ تغییر کند، تغییری در نام خاص ايجاد نمی  ،گرفته است
های دو طهرف مذکور تخريب گردد يا رودخانه   ۀ مثلاً اگر منار

شهر میاندوآب خشک شوند و اثری از آنها باقی نماند، بسهیار 
 های خاص تغییر کنند. بعید است که اين نام

ای بهر های دسهتوری ويهژه معمهول، محهدوديت  طهوربه 
اعمهال   گیرنهد،میشهکل    ی کهه بهدين ترتیهبهای خاصنام
هههای معرفاز جملههه اينکههه تکههواژ جمههع يهها پیش ؛شههودمی

-شهناختیگهردد. امها رفتهار واژه نما بر آنها افزوده نمیکمیت
ها را نقهض ههای خهاص، گهاهی ايهن محهدوديتنحوی نام

ای مانند »دشمن بدانهد های رسمی يا محاوره کند؛ عبارتمی
ای کههه مههن بنفشههه ههها در راهنههدض و »اون قاسههم سههلیمانی

شناسم اهل تقلب نیستض، شاهدی بر اين مهدعا هسهتند. می
ههای خهاص بهه اسهم عهام نزديهک در اين حالت، رفتهار نام

( نقهض ايهن Barcelona, 2003شود. از نظر بارسلونا )می
ههای مجازپايهه اسهت و بها ها نیز مبتنی بهر کنشمحدوديت
ها را توجیه کرد توان اين پديده شناختی مجاز می  ۀ کمک پديد

ههای خهاص بهه بنهدی نامو اين مس له را با دو نمونۀ بازطبقه 
يهک نهام   عنهوانبهه عنوان اسم عام، يعنی کاربرد نام خهاص  

ههای محهدود شاخص و کاربرد نام خهاص همهراه بها »معرف
تحقیق به آنها اشهاره کهرديم،   ۀ تفکیکیض که در پیشین  ۀ کنند

(، Barcelona, 2003بارسهلونا ) نظردهد. پس به نشان می
شدگی( و های خاص )خاصنام  ۀ های عام به حوزحرکت اسم
زدايی(، مبتنی بر های عام )خاصهای خاص به واژه تبديل نام

 
1. referent   

مثال 2 انگلیسی  .  زبان  به  اينجا  در  بارسلونا  سوی  از  شده  مطرح  های 
ض که برای تقريب به ذهن خواننده فارسی  Salt lake cityهستند نظیر »
 اند. هايی از فارسی جايگزين شده زبان، با مثال 

 شناختی مجاز است.    ۀ پديد
( Barcelona, 2003همهانطور کهه ديهديم، بارسهلونا )
شهههدگی و های خاصابزارههههای زبهههانی دخیهههل در پديهههده 

 ۀ دانهد و از اسهتعارزدايی را صرفاً مجازهای مفهومی میخاص
رسد، در آورد. اما به نظر میمفهومی هی  سخنی به میان نمی

های خاص کهه در بخهش سازی از نامبعضی فرايندهای واژه 
 ۀ بعههدی بههدانها خههواهیم پرداخههت، عههلاوه بههر مجههاز، اسههتعار
مفهومی نیز دخیل است. همانطور که در ادامه خهواهیم ديهد، 

  اسهتعارۀ در  3لشهمو-در چارچوب الگوی طبقه   اين استعاره 
گیری گر شههکلتوانههد توجیههه مفهههومی بههه نحههو بهتههری می

های خاص باشد. اين الگو را گلوکسهبرگ های عام از نامواژه 
اند. ( ارائه داده Glucksberg & Keysar, 1990و کیسر )

کهاف و جانسهون لی 4اقیدر اين الگو، بر خهلاف الگهوی انطبه
(Lakoff & Johnson, 1980( و لیکههاف )Lakoff, 

ههای مبهداء و مقصهد (، تناظر يک به يکی بهین حوزه 1993
بلکه هنگام شکل گرفتن استعاره،   ؛طرفین استعاره وجود ندارد

بر مبنای يک ويژگی مشتر ، طبقه يا گروهی متشکل از دو 
، در ذههن گويشهوران 5یعضو مبداء و مقصد، به شکل مهورد

 6سهرنمونعنهوان  گیرد و طی آن، عضو مبداء که به شکل می
لگهو، شهود. در ايهن اشود، جايگزين عضو مقصد میظاهر می

مبنای تشکیل طبقه مشتر ، ممکن است تنها يهک ويژگهی 
مشتر  بین دو عضو مبداء و مقصد باشهد و بهدين ترتیهب از 

شههود. بنههارويی و هههای غیرمشههتر  صههرف نظههر میويژگی
( نیهز تحلیلهی مشهابه Banaruee et al, 2017ديگهران )

دارند. آنها معتقدند در حین اين فرايند، يک يها حهداکثر چنهد 
شههوند و سههاير ويژگههی معههدود، مبنههای تشههکیل طبقههه می

شوند. در یم  7شانیهای غیرمشتر ، به تعبیر آنها فرونويژگی
صههورت ديگههر، ماننههد الگههوی انطبههاقی، نیههازی بههه  ايههن
 های غیرمشتر  نیست. يژگیو 8یسازمخفی

بنا بر آنچه گفته شد، چارچوب نظری اين مطالعه مبتنهی بهر  
( در تبیهین نقهش مجهاز  Barcelona, 2003نظريۀ بارسهلونا ) 
بندی دسهتوری  های خاص و بازطبقه گیری نام مفهومی در شکل 

عنوان اسم عام و همچنین الگوی پیشنهادی گلوکسهبرگ  آنها به 
( تحهت عنهوان  Glucksberg & Keysar, 1990و کیسر ) 

 های مفهومی است.  شمول در  استعاره -الگوی طبقه 

 
3. class-inclusion model   
4. correspondence model  
5. ad hoc  
6. prototype   
7. suppression 

8. hiding 
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 اوش تحقیب
اين مطالعه در قالب يک تحقیق توصیفی مبنايی، بهه بررسهی 

ههای بین نامگان و واژگهان و سهازوکارهای تبهديل نام  ۀ رابط
پژوهش به روش   ۀ های عام پرداخته است. پیکرخاص به واژه 
 شهناختی زبهان فارسهیفرهنهگ ريشه ای و از کتاب  کتابخانه 

گردآوری شده است. مواردی نیز از میان گفتگوههای صهورت 
ههای گرفته میان گويشهوران در تعهاملات روزمهره و موقعیت

 آوری و به پیکره افزوده شده است.اجتماعی مختل  جمع

 بحث و براسی
های عهامی کهه از آوری شده از واژه های جمعبا بررسی نمونه 

انهد بهه عنوانی پديهد آمده های خهاص و طهی فراينهد نهامنام
خهوريم. فرايندهايی از جمله اشهتقا،، تبهديل و ترکیهب برمی
آنهها   ۀ فصل مشتر  همه اين فرايندها ايهن اسهت کهه همه

 مبتنی بر مفاهیم شناختی مجاز و استعاره هستند.

 اشتقاق 
سهازی اشهتقا،، آوری شهده، فراينهد واژه جمع  ۀ در میان پیکر

بیشترين فراوانی را دارد. اشتقا،، فرايند ساخت کلمات جديهد 
(. يهک گونهه از Yule: 2014: 290با افزودن وندهاسهت )

های عهام های جديد سهاخته شهده از ايهن رهگهذر، اسهمواژه 
 ها هستند:نامبرگرفته از جای

دارابی: نوعی مرکبات که در شهر داراب )استان فارس( رشهد 
 کند.می

ای که اولین بهار از هنهدوان )کشهور هنهد( وارد هندوانه: میوه 
 ايران شده است.

چینی: نوعی ظرف که با خاکی خهاص، اولهین بهار در کشهور 
 چین ساخته شده است.

مراکشی: نوعی ظرف شبیه ظروف چینی منتسهب بهه کشهور 
 کشامر

 بخاری: منتسب به شهر بخارا در کشور ازبکستان
 های افغانستانقوری: منتسب به غور، يکی از ولايت

 حلبی: منتسب به حلب، شهری در کشور سوريه 
شیروانی: منتسهب بهه شهیروان، يکهی از شههرهای خراسهان 

 شمالی
در همه موارد بالا، نام خاص مورد نظر، طبق مجاز »نهام 

شئ/ عمل/ مفهوم مهرتبط بها آنض، جهايگزين   جایبه خاص  
نهام گرديهده اسهت. مهثلاً شئ يا مفههوم مهرتبط بها آن جای

نام غور، طبق اين مجاز، جايگزين شیئی شده اسهت کهه جای

اولین بار در اين مکان ساخته شده و به نوعی منتسب بهه آن 
 فهردیمنحصر بهه ها خود دارای ارجاع خاص و  ناماست. جای

هستند و مرجع آنها يک مکان واحد مشخص است. اما وقتهی 
رونهد، می  کاربهه ای از اشهیاء يها مفهاهیم  برای ارجاع به طبقه 

کننهد. ايهن ديگر ارجاع خاص ندارند و مفههوم عهام پیهدا می
زدايیض اسهت کهه در بهالا بهه آن پديده همان فرايند »خاص

 اشاره شد. 
فراينهد اشهتقا،  ۀ های عام که بهر پايهنوع ديگری از واژه 

های عام مبتنی بر نام خهاص اشهخاص شوند، واژه ساخته می
های عام »طالبیض و »احمدیض کهه اشهاره بهه دو است. واژه 
جههالیزی دارد از ايههن گونههه هسههتند کههه نحههوه  ۀ نههوع میههو
شهئ/   جهایبهه گیری آنها بر اساس مجاز »نهام خهاص  شکل

 عمل/ مفهوم مرتبط با آنض قابل توجیه است.
مثال ديگهر واژه »رسهتمینهض اسهت. ايهن کلمهه معهادل 

واژه »سزارينض است و کودکانی که به اين شیوه بهه دنیها وام
گويند. در اينجا نیهز طبهق مجهاز »نهام زا میآيند را رستممی

شئ/ عمل/ مفهوم مرتبط بها آنض، نهام خهاص   جایبه خاص  
ای جايگزين عملی که منتسهب بهه وی رستم، پهلوان افسانه 
 آن مفهوم نشسته است.  جایبه است شده است و 

ديگر از اين دست، واژه »میرزا قاسمیض است. نهام   ۀ نمون
عمهلض کهه   جهایبهه خاص میرزا قاسم، طبق مجاز »عامهل  

شهئ/ عمهل/   جایبه اص  »نام خ  1مجازنبرآمده از همان کلا
نهام غهذا نشسهته اسهت؛   جهایبه مفهوم مرتبط با آنض است،  

 ۀ بدين ترتیب که عامل يعنی میرزا قاسم که اولین طبخ کننهد
عمل، يعنی غهذای طهبخ   ۀ غذای مذکور است، جايگزين نتیج

 شده گرديده است.
های عامی که در بالا مطهرح شهد همگهی از لحهام واژه 

پروا مانند دستوری اسم هستند، اما در آثار شاعرانی نوگرا و بی
 خوريمبسیار جالبی برمیموارد  طرزی افشار و فوقی يزدی به  

در اشعار   که واژه عام ساخته شده، متعلق به مقوله فعل است.
های فراوانی عصر قرن يازدهم هجری، نمونه اين دو شاعر هم

های برسههاخته )جعلهی( را شههاهد از افعهال و مصههادر و صهیغه 
اند. در انجام اين کهار، آنهها هستیم که از اسم و صفت برآمده 
انهد و بهه سهاخت افعهال و محدوديتی برای خهود قائهل نبوده 

انهد. ههای خهاص نیهز مبهادرت ورزيده مصادر برسهاخته از نام
هايی مانند مکّیدن )به مکهه سهفر کهردن(، مدنیهدن )بهه واژه 

مدينه سفر کردن(، قندهاريهدن )بهه قنهدهار سهفر کهردن( و 
اند. عمريدن )مزار عمر بن خطاب را زيارت کردن( از اين گونه 

 
1. macrometonymy  
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هايی از اين دست در میان گويشوران زبان متداول گرچه واژه 
ذو، و   ۀدهنهدها از يک سهو نشهاننیست اما ساخت اين واژه 

نههوآوری ايههن شههاعران و از سههوی ديگههر نشههانگر ظرفیههت 
سازی در زبان فارسی است. در اين موارد نیز، نهام خهاص واژه 

شئ/ عمهل/   جایبه شخص يا مکان، طبق مجاز »نام خاص  
مفهوم مرتبط با آنض جايگزين عمل مرتبط با آن شده است و 
 بدين ترتیب فعلی جديد با مفهومی جديد شکل گرفته است.

 تبدیل 
تبديل در اصل به معنی تغییر مقولهۀ دسهتوری يهک کلمهه و 

بردن وند يا تغییر در ظاهر   کاربه ای جديد، بدون  ساخت کلمه 
(. ما در اينجا، فرايند Hudson, 2000: 257باشد )کلمه می

عنوانی که در آنهها، نهام تبديل را برای اشاره به مواردی از نام
عهام جديهد   ۀ به يک واژ،  خاص بدون هی  تغییری در صورت

( Falk, 1978: 57بهريم. فالهک )می کاربه گردد تبديل می
ر کاربرد و معنهای د  1شگستر  ۀ عنوانی را نتیجاين موارد از نام
زدايی داند که به تعبیهری ديگهر، همهان خهاصنام خاص می

( Akmajian et al, 2010: 29است. اکمجیان و ديگران )
معتقدند در اين فرايند، يک ويژگی، کیفیت، عمل يا رفتار يک 

شود. در اينجا نیز شهبیه شخص، با نام آن شخص شناخته می
زدايی و سپس افتد. ابتدا خاصهمان فرايندهای بالا اتفا، می

بدين ترتیهب کهه صهورت نهام   ؛دهدروی می  2یزدايشفافیت
اما ارتباط خود را با مرجع خهاص خهود از  ،ماندخاص باقی می
دهد. از منظر شناختی، اين پديده طبق مجهاز »نهام دست می
شئ/ عمل/ مفهوم مرتبط با آنض قابهل توجیهه   جایبه خاص  

است، بهدين ترتیهب کهه نهام خهاص، بهه تعبیهر اکمجیهان و 
ديگران، جايگزين ويژگی، کیفیت، عمل يا رفتار منتسهب بهه 

هها، ای از ويژگیشود و ضمن ارجاع به طبقه مرجع آن نام می
رود اعمال يا رفتار منتسب به آن نام، ارجاع خاص از بین مهی

فهرد ه زدايی( و ارتباط بین نام خاص و مرجع منحصر به)خاص
زدايی( و بدين ترتیب واژه جديهدی گردد )شفافیتآن تیره می
در میان محصهولات معمول    طوربه گیرد. اين فرايند  شکل می

نوساخته صنعتی رايج است، وقتی که يک نشان تجاری برای 
ههای رود، ماننهد واژه می  کاربه نامیدن تمام انواع آن محصول  

کلینکس، زيراکس، جی) و گیوتین در زبان انگلیسی. گیوتین 
ابزاری برای اعدام است که برگرفته از نام مخترع آن، جهوزف 

شئ/ عمهل/   جایبه باشد. طبق مجاز »نام خاص  یم  3نگیوتی

 
1. extension   
2. opacity  
3. Joseph Guillotin   

مرتبط با آنض نام خاص گیوتین جايگزين شئ سهاخته مفهوم  
وی گرديهده اسهت. نهام خهاص جیه) مسهیر   ۀ وسهیله شده ب
تری را پیموده است و بعد از تبديل شدن به اسم عهام طولانی

تهدريج در ه برای اشاره به نشان تجاری يهک نهوع خهودرو، به
رفتهه   کاربه فعل نیز    عنوانبه ها مانند عبارت زير،  بعضی بافت
 است:  

They jeeped the desert.       
 آنها با جی) از بیابان عبور کردند.

در اين مثال شاهد اعمال دو مجهاز هسهتیم. ابتهدا طبهق 
شئ/ عمل/ مفهوم مهرتبط بها آنض،   جایبه مجاز »نام خاص  

نام خاص، جايگزين شئ يا مفهوم مرتبط با آن شهده اسهت و 
رفتهه   کاربه ای از خودروها  نام خاص جی) برای نامیدن طبقه 

است. سپس با اعمال دوباره همهین مجهاز، ايهن نهام خهاص 
 جايگزين عمل مرتبط با آن شده است. 

 پردازيم.هايی از زبان فارسی میحال، به نمونه 
جالب از تبديل در زبان فارسی کهه بهه معنهی   ۀ يک نمون

واقعی کلمه ريشه در يک نام خاص دارد و در داستان واقعهی 
ابتدای مقاله نیز بدان اشهاره شهد، واژه »علاءالهدينض اسهت. 

ههزار و   ۀ های داسهتانی مجموعهعلاءالدين يکی از شخصیت
دلیل ارتباطی که بها چهراغ جهادو ه يک شب است که ظاهراً ب

داشته، نام آن به عنوان نشان تجاری يهک نهوع چهراغ نفتهی 
رفته اسهت. ايهن چهراغ هنهوز ههم در بعضهی منهاطق   کاربه 

هههايی از دورافتههاده و روسههتايی کشههور از جملههه در بخش
های فههارس و کهکیلويههه بويراحمههد متههداول اسههت و اسههتان

چهراغ،   ۀ گويشوران اين مناطق، اين نام خاص را بهدون کلمه
خواه برنهد. محمهدیمی  کاربهه های نفتهی  ن چراغبرای نامید

نامههه خههود کههه بههه بررسههی اطلههس ( در پايان40: 1393)
های استان کهکیلويه بويراحمهد شناختی يکی از بخشگويش

دارد کهه: »در چراغ اذعان مهی ۀ پرداخته است، در توضیح کلم
شهود و در همهه هی  يک از روستاها ايهن واژه مشهاهده نمی

شودض. گويشوران اين مشاهده می  /ālādinروستاها بصورت /
های نفتهی مناطق، اين نام خاص را برای اشاره به انواع چراغ

های تجاری ديگر کهه نسهبت های نفتی با نشانحتی چراغ–

نیهز   -روزتری هسهتندبه علاءالدين دارای ظاهر متفاوت و به 
برند. توجیهه ايهن پديهده، از منظهر شهناختی، بهدين می  کاربه 

ترتیب است که ابتدا نام خاص علاءالدين، به دلیهل ارتبهاطی 
شهئ/   جایبه که با کلمه چراغ داشته، طبق مجاز »نام خاص  

عمل/ مفهوم مرتبط بها آنض، جهايگزين چهراغ شهده اسهت و 
های نفتی کهاربرد يافتهه ای خاص از چراغبرای نامیدن طبقه 
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است. به مرور زمان، اين طبقه گسترش يافتهه اسهت و طبهق 
های مفهومی و بهه دلیهل وجهود شمول استعاره -الگوی طبقه 

مشتر  میان چراغ علاءالدين و سهاير های کارکردی  ويژگی
ههای های تجاری متفاوت، چراغهای نفتی با نشانانواع چراغ

ديگر را نیز در برگرفته است. آن گاه به دلیل قدمت و فراوانی 
ههای نفتهی، بیشتر چراغ علاءالدين نسبت به ساير انواع چراغ

عنوان عضو سرنمون طبقه قلمداد گرديده اسهت علاءالدين به 
طبقهض، اين جای اعضای  و بر اساس مجاز »عضو سرنمون به 

ههای نفتهی حتهی بها نام خاص، برای اشهاره بهه انهواع چراغ
 کار رفته است.های تجاری متفاوت، به نشان

ديگر از تبديل، واژه عام »لیوانض اسهت. ايهن   ۀ يک نمون
نهام »لیقهوانض، روسهتايی در آذربايجهان واژه برگرفته از جای
الايام، از خا  آنجا ظروفهی سهفالین جههت است که از قديم
اند. اين ظهروف سهفالین، تحهت ته ثیر ساخته نوشیدن آب می

تدريج لیوان نام گرفته است و بها گسهترش ه نام لیقوان، بجای
ای، معنايی، تمام ظروف آبخوری با آن شکل، اعهم از شیشهه 

فلزی، پلاستیکی و کاغذی را دربرگرفته است. اين پديده نیز، 
نهام با مفاهیم شناختی مجاز و استعاره قابل توجیه است. جای

شهئ/ عمهل/   جهایبهه خاص لیوان، طبق مجاز »نام خهاص  
مفهوم مرتبط با آنض جايگزين ظرف آبخوری سفالین مهرتبط 

 ۀ شهمول اسهتعار-با آن شده است. سپس، طبق الگوی طبقهه 
مفهومی، ظرف آبخوری سفالین، به دلیل کارکرد مشتر ، بها 

مشهتر    ۀ ظروف آبخوری ساخته شده از مواد ديگر يک طبق
دلیهل قهدمت و ه ساخته است؛ آنگاه ظرف سهفالین )لیهوان( به

عضو سرنمون نمود يافته است و طبق مجهاز   عنوانبه اصالت  
لیهوان، کهه در   ۀ اعضای طبقهض، کلمه  جایبه »عضو سرنمون  

رفتهه اسهت، بهرای می  کاربه اصل برای نامیدن ظرف سفالین  
مزبهور کهاربرد   ۀ نامیدن تمام انواع ظروف آبخوری عضو طبقه

 يافته است.
»پفکض است. اين   ۀ مثالی ديگر از اين دست کلمات، واژ

واژه، نام تجاری يکی از اولین تنقلات صنعتی ساخته شده در 
گسترش معنايی يافته و برای نامیهدن   تدريجبه ايران است که  

تهوز، های تجهاری ديگهر )نظیهر: چیتنقلات صنعتی با نشان
تهوان چاکلز، لینا( نیز کاربرد يافته است. از منظر شهناختی می

شمول استعاری، با ساير -پفک، طبق الگوی طبقه   ۀ گفت کلم
مشهتر  را   ۀ های تجاری ديگر، يک طبقهانواع تنقلات با نام
 عنهوانبهه دلیل قدمت و فراوانی بیشتر  ه تشکیل داده است و ب

عضو سرنمون طبقه انتخاب شده است و طبق مجهاز »عضهو 
اعضای طبقهض، برای اشهاره بهه تمهام انهواع   جایبه سرنمون  

که در میهان   ایگونه به رفته است    کاربه تنقلات از اين دست،  
لینها  تهوز يها پفهکههايی ماننهد پفهک چیگويشوران، عبارت
 متداول است. 

عهام »زالض اسهت کهه بهرای توصهی   ۀ مثال ديگهر، واژ
آينهد کهاربرد دارد. ايهن افرادی که با موی سپید بهه دنیها می

باشد که طبهق صفت برگرفته از نام خاص زال، پدر رستم می
روايت شاهنامه، با موی سپید به دنیا آمده است. در اينجا نیهز 

شهئ/ عمهل/  جهایبهه نام خاص زال، طبق مجاز »نام خاص 
مفهوم مرتبط با آنض، جايگزين مفهوم مرتبط با آن شده است 
و برای توصی  افرادی که مانند زال، با موی سهپید بهه دنیها 

 رفته است. کاربه آيند  می
نمونه ديگر، واژه »پرتقالض است. از آنجا کهه ايهن میهوه 

ها وارد ايران شهده اسهت بهدين نهام، اولین بار توسط پرتغالی
نامیده شده است. در اين مورد نیز، طبهق مجهاز »نهام خهاص 

نهام پرتغهال، شئ/ عمل/ مفهوم مهرتبط بها آنض، جای  جایبه 
 ۀ يهک واژ  عنهوانبهه جايگزين شئ مرتبط با آن شده اسهت و  

 رفته است.  کاربه پرتقال   ۀ عام، برای نامیدن میو

 ترکیب
سازی ترکیب، به معنی به ههم پیوسهتن دو کلمهه فرايند واژه 

 ای جديد )بعضاً با معنی جديد( است. مستقل و ايجاد کلمه 
های عام حاصل از فراينهد ترکیهب کهه يک نمونه از واژه 

»اکبرجوجههض اسهت. ايهن   ۀ ريشه در يک نام خاص دارد، واژ
نژاد اسهت اکبر کلبهادیواژه برگرفته از نام فردی به اسم علی

-تههران  ۀ جاد  ۀ در غذاخوری خود در حاشی  1320  ۀ که در ده
ای مشهد در گلوگاه استان مازندران، به طبخ جوجه بهه شهیوه 

پرداخته اسهت. توجیهه سهاخت ايهن واژه مرکهب از خاص می
منظر شناختی، به اين ترتیب است که نام خهاص اکبهر طبهق 

شئ/ عمل/ مفههوم مهرتبط بها آنض   جایبه مجاز »نام خاص  
جايگزين غذای طبخ شده توسط وی شده است. ايهن مجهاز، 

زدايی را در پی داشته است و باعث شده اين نام، ديگهر خاص
نداشهته باشهد   فهردمنحصر بهه اع به يک شخص خاص و  ارج

 ،ای که مشتمل بر آحاد اين غهذای ويهژه اسهتبلکه به طبقه 
اطلا، گردد. اسم عام ساخته شده بدين ترتیب، روند انتزاعی 

، طبق مجهاز »عامهل تدريجبه شدن خود را ادامه داده است و  
شهئ/   جهایبه ای از مجاز »نام خاص  عملض که گونه   جایبه 

عمل/ مفهوم مرتبط با آنض است، فعل »اکبر کهردنض شهکل 
بهین آشهپزها و   د والبته اين فعل تداول عام ندار  ؛گرفته است

که وقتهی گفتهه   ایگونه به   معمول است؛ها  کارکنان رستوران
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شود »جوجه را اکبر کنض بدين معنی است که »جوجهه را می
زدايی صورت اکبرجوجه طبخ کنض. در اينجا رونهد شهفافیته ب

زدايی است کامل شده اسهت، نیز که يکی از پیامدهای خاص
تهوان که از روی نام خاص اکبر، به هی  وجهه نمی  ایگونه به 

 به معنای فعل اکبر کردن پی برد.
ض 1یهدر کهردنای ديگر از اين دست، فعل »حیدر حنمونه 

است. نام خاص »حیدرض يکی از القاب حضرت امیرالمهؤمنین 
السلام است که در زبان عربی به معنی شیر است و علیه علی  

شود به معنهی بسهیار حملهه وقتی با صفت »کرّارض همراه می
»حیدر حیدر کهردنض   2ساختۀ برنده است. آنچه از فعل دوگان

آيد به معنی »هجوم بردن مداوم به دشمن و امان ندادن برمی
فتهه در صورت گر  3سازیو شکست دادن ویض است و دوگان

نمايهد. اين فعل، مفهوم مکرر بودن فعل را به ذهن متبادر می
عملض  جایبه گیری اين فعل نیز مبتنی بر مجاز »عامل  شکل

شئ/ عمل/ مفههوم   جایبه مجاز »نام خاص    ۀ که زيرمجموع
باشهد کهه در آن، نهام خهاص حیهدر مرتبط با آنض اسهت می

عمل منتسب به حیدر که همانا هجوم بهردن مکهرر و   جایبه 
 رفته است.  کاربه شکست دادن دشمن است، 

دارچین است. ايهن واژۀ   ۀ ای ديگر از اين دست، واژنمونه 
مرکب، نام درختی است بومی کشور چین که ترکیبی است از 

نام چین. در اينجا نیز طبهق مجهاز  دار به معنی درخت و جای
نهام شئ/ عمل/ مفهوم مرتبط با آنض جای  جایبه »نام خاص  

خاص چین جايگزين شئ مرتبط بها آن شهده اسهت و بهرای 
 کاربهه ای از درخت که بهومی آن کشهور اسهت  اشاره به گونه 
 رفته است.

 گیرینتیجهبحث و 
های طبیعهی هايی مستمر در زبانسازی پديده فرايندهای واژه 

ها دارند. يکهی از هستند که نشان از زنده بودن و پويايی زبان
ههای عنوانی است. درونهداد ايهن فراينهد ناماين فرايندها، نام

ههايی عهام بها مقهولات خاص هستند که از اين طريهق، واژه 
شههوند و در واژگههان ذهنههی دسههتوری مختلهه  سههاخته می

گیرند. همانگونهه کهه شهاهد بهوديم گويشوران زبان جای می
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نشان می  به که  فعل  اين  به سبک رسمی  دهد  وارد شدن  در حال  تدريج 
 زبان است. 

2. reduplicated  
3. reduplication  

زدايی و های خاصهای خاص و پديده سازی از نامفرايند واژه 
زدايی متعاقههب آن، از منظههر شههناختی و بههر اسههاس شههفافیت

مجاز مفاهیم مجاز و استعاره مفهومی قابل توجیه است. کلان
شهئ/ عمهل/ مفههوم مهرتبط بها آنض و   جهایبه »نام خاص  

عملض و مجاز »عضو   جایبه برآمده از آن »عامل    4ازمجخرده 
مفههومی   ۀ اعضای طبقهض و همچنین استعار  جایبه سرنمون  
های شمول، در توجیهه شهناختی ايهن فراينهد و پديهده -طبقه 

متعاقب آن، نقش دارند. معرفی و توصی  »نامگانض و متمايز 
 ايهن دو در بسهتر پديهدۀ   رابطهۀ   ساختن آن از واژگان و تبیین

شهناختی بهه مهدد مفهاهیم   شناسهینام  منظهر  و از  عنوانینام
های دخیهل در شناختی مجهاز و اسهتعاره و همچنهین پديهده 
زدايی و خههاصتبههديل نههام خههاص بههه اسههم عههام ماننههد 

است. در اينجها های اين مقاله  ، از جملۀ نوآوریزدايیشفافیت
 نمايد:ذکر چند نکته ضروری می

های مطرح شده ذيهل فراينهد اول اينکه، در بعضی نمونه 
تبديل، نظیر »علاءالدينض و »لیوانض، شاهد حضور همزمهان 
و تعامل اسهتعاره و مجازههای مفههومی بهوديم. ايهن کهنش 

آفرينهی متوالی استعاره و مجازها در يک فرايند واحهد و نقش
هر يک در فراهم آوردن شرايط برای ظهور و بهروز ديگهری، 

»اسههتعارۀ ای شههناختی اسههت کههه از آن بههه يههادآور پديههده 
کنیم. شهايان ذکهر اسهت کهه اسهتعارۀ يهاد مهی  ض5زبنیادمجا

ره و مجهاز در مجازبنیاد، صرفاً به معنای حضور همزمان استعا
ند ايک عبارت زبانی نیست بلکه اين دو پديده با هم در تعامل

 سازد.و يکی زمینه را برای ظهور و بروز ديگری فراهم می
های خاص با وارد شهدن بهه فراينهد دوم اينکه، نام  ۀ نکت
خهود را از دسهت   فهردمنحصهر بهه عنوانی، ارجاع خاص و  نام
ها يا مفاهیم ای از اشیاء، کنشدهند و برای اشاره به طبقه می
زدايی تعبیهر روند. ايهن پديهده کهه از آن بهه خهاصمی  کاربه 
زدايی را پديهد شود، در اکثر موارد، به دنبال خهود شهفافیتمی
 طهوربهه عام جديد، ارتباط خهود را    ۀ که واژ  ایگونه به آورد  می

کامل با نام خاصهی کهه از آن مشهتق شهده اسهت از دسهت 
عام جديد، نام خهاص اصهلی در ذههن   ۀ دهد و با بیان واژمی

گردد. در مهواردی، بهرای ايجهاد تمهايز گويشوران تداعی نمی
کامل بین اين دو، گويشوران صورت نوشتاری واژۀ عام جديد 

 
4. micrometonymy 

( برای اولین بار، از اين پديده تحت عنوان  1990)  (Goossens. گوسنز )5
«Metaphtonymyواژه فرآيند  پايه  بر  واژه،  اين  است.  ياد کرده  سازی  ض 

( و تلفیق معادل انگلیسی کلمات استعاره و مجاز شکل  blendingآمیزش )
 گرفته است.  
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ههای خهاص سازند؛ ماننهد نامرا از نام خاص اصلی متمايز می
 های عام  قوری و پرتقال برآمده از آنها. غور و پرتغال و واژه 

ای عنوانی بها پیکههره و نهايتهاً اينکهه، بررسهی پديههدۀ نهام
سازی ذيل آن و تحلیهل تر و يافتن ساير فرايندهای واژه وسیع

های شناختی مجاز و اسهتعاره مفههومی و آنها بر اساس پديده 
نتايج آنها با نتهايج حاصهل از تحقیهق حاضهر، کهاری   ۀ مقايس

توان به انجام رسانید تا ديهد اين تحقیق می  ۀ است که در ادام
 شناختی حاصل گردد.شناسی تری از منظر ناموسیع
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